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 يکی از مشــکلات شايع و دامن گير 
در دنيای امروز، گرايــش روزافزون به 
آن هاســت؛  مصرف  و  روان گردان  مواد 
موادی که هيچ ســودی برای جســم 
و روان ندارنــد (بی نيازی بــه آن ها) و 
مصرف آن ها ســبب تغييــرات مخرب 
رفتاري  و  شــناختی  عاطفــی،  خلقی، 
مصرف کننــده می شــود (تغيير روان)، 
به طوری کــه يــک يا چند بــار مصرف 
آن ها موجب وابستگی جسمانی و روانی 
(وابستگی جسمی و روانی) فرد می شود 
و عــلاوه بر آن، در هر بــار مصرف نياز 
به مقدار بيشتری از آن است تا حداقل 
تجربة روانی در مصــرف قبلی را ايجاد 
کند (افزايــش تحمل دارويی). از طرف 
ديگر، کنار گذاشــتن آن بــروز علائم 
آزاردهندة جســمی و روحی را ســبب 
مي شــود (علائم ترک) و مســموميت 

مشــروبات  مي كند.  ايجــاد  بــدن  در 
و  ماری جوانا  حشــيش،  ترياک،  الکلی، 

مت آمفتامين از اين نوع هستند.
همان طور کــه می دانيم، اين گرايش 
و اقدام بــه مصرف مــواد روان گردان، 
آسيب های جســمی، روانی و اجتماعی 
زيادی به انســان وارد می کند. در واقع، 
يکی از مصيبت های دنيای امروز گرايش 
بــه مصرف روزافزون مــواد روان گردان 
اســت. امروز تلاش های زيادی صورت 
می گيرد تا از گرايش جوانان به ســمت 
مصرف مواد روان گردان پيشگيری شود. 
زيرا اعتقاد بر آن اســت که پيشگيری 
بهتر از درمان اســت. از ســوی ديگر، 
درمان اعتياد و مصرف مواد روان گردان 
و  اســت  پيچيــده  و  ســخت  کاری 
هزينه های هنگفتی را به جامعه تحميل 
می کند. درمان  نكردن آن نيز هزينه های 

به مراتب ســنگين تر و بدتــری را برای 
جامعه به دنبال دارد. مطالعات و شواهد 
زيادی نشــان می دهند که در شــرايط 
کنونی، ســن ابتلا به اعتيــاد در حال 
کاهش است، به طوری که مشاهده  شده 
اســت دانش آموزان دوره های متوسطه 
در پايه هاي ۱ و ۲ دست به مصرف مواد 
حاکی  می زننــد. گزارش ها  روان گردان 
از آن اســت که گرايش به مصرف اين 
مواد به سطوح سنی پايين تر نيز سرايت 
کرده است. مصرف مواد روان گردان در 
ســطوح پايين، گاهی از اختيار کودکان 
و نوجوانانِ مصرف کننده خارج اســت. 
اين دســته ازکودکان و نوجوانان به طور 
عمده کسانی هســتند که والدين آن ها 
خودشــان مصرف کننده يا توزيع کنندة 
موادمخدر هســتند. برخــی از والدين 
برای آنکه از کــودکان و نوجوانان برای 
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فروش مواد روان گردان اســتفاده کنند، 
فرزندان شــان را به بلای اعتياد گرفتار 

می كنند. 
همان گونــه کــه گفته شــد، درحال 
حاضر اکثر متخصصان و مؤسســه های  
مداخله گــر در کنتــرل مصــرف مواد 
الگوهايــی  دنبــال  بــه  روان گــردان 
هســتند که براســاس آن بتوانند مانع 
ورود اشــخاص به فضــای مصرف مواد 
روان گردان شــوند. به بيان روشن تر، به 
دنبال آن هستند تاجايی که امکان دارد، 
با اســتفاده از الگوهای پيشگيرانه، مانع 
از تجربة افراد جامعــه در مصرف مواد 
پيشگيری،  به  اعتقاد  شوند.  روان گردان 
به عنوان اقدامی به مراتب بهتر از درمان، 
افراد  ورود  فرايند  شــناخت  مســتلزم 
به مصــرف مواد روان گردان اســت. در 
حال حاضر، بيشــتر رويکرد پيشگيرانه 
مبتنی بر آن است که اقدامات فرهنگی 
گسترده در سطح جامعه به عمل آيد تا 
جوانان سرگرم شــوند و به سمت مواد 
روان گردان نروند. بر اساس اين رويکرد، 
با اســتفاده از بودجه های تعيين شــده، 
به راه اندازی مراکز ورزشــی و تفريحی، 
و فرهنگی اقدام می شــود يــا علاوه بر 
آن، در زمينه هايــی ماننــد برگــزاری 
و  اعتياد  دربــارة  علمــی  همايش های 
مصرف مواد روان گردان اقداماتی صورت 
مي گيرد. توزيع پوسترها و بروشورهای 
آگاهی دهنده، برگزاری مراسم فرهنگی 
و انواع جشــن ها يا ســاير فعاليت های 

فرهنگی نيز از ديگر كارها هستند. 
بر اســاس اين مدل، چنانچه ابزارهای 
فرهنگــی لازم بــرای پرکــردن اوقات 
فراغــت دانش آمــوزان و جوانان وجود 
داشته باشد، آنان به  احتمال کمتری به 
چنين  می روند.  روان گردان  مواد  سمت 
رويکردی قطعاً می تواند مناســب باشد، 
اما نکتة اساسی اينجاست که متأسفانه 
کســانی کــه در معرض مصــرف مواد 
روان گردان هستند، به طور خودانگيخته 

به ســمت استفاده از شرايط فرهنگی 
فراهم  شــده نمی روند. مشاهده 

 شــده اســت، زمانی که در 
بخشی از جامعه برنامه های 

متنوع فرهنگی اجرا می شــوند، به طور 
عمده کســانی در اين برنامه ها شرکت 
وارســتگی  و  پختگــی  که  می کننــد 
اجتماعــی بالاتری دارند و متأســفانه 
همان هايی کــه در معرض مصرف مواد 
روان گردان هســتند و ضروری اســت 
در اين برنامه ها شــرکت کنند، حضور 
نخواهند داشت. ناگفته نماند، شيوة ارائة 
برنامه ها به طور عمده به گونه ای اســت 
که افراد در معــرض خطر مصرف مواد 
روان گردان را پوشش نمی دهد. از طرف 
پيشــگيرانة  فرهنگی  برنامه های  ديگر، 
مصرف مواد روان گردان را بيشترکسانی 
و در مکان هايــی اجرا می كنند که هيچ 
شــناخت درســتی از مصرف کنندگان 
مواد روان گردان و افراد در معرض خطر 
ندارنــد. در اين نوع برنامه ها اين اعتقاد 
وجــود دارد که پرکردن ســالم اوقات 
فراغت، کاهش گرايش مردم به مصرف 

مواد روان گردان را در پي دارد.
طرح ديگری که در حال حاضر برای 
پيشــگيری از مصرف مواد روان گردان 
اجرا می شــود عبارت است از برگزاری 
کلاس های مهارت زندگی يا برنامه هايی 
و  نگرش ها  مي كوشــند  که  آموزشــی 
مهارت های لازم زندگی سالم را به افراد 
آموزش دهند. براي مثال، ستاد مبارزه 
با مواد مخدر هرساله بودجه ای به مراکز 
فرهنگی و آموزشــی اختصاص مي دهد 
سرفصل های  با  آموزشی  کلاس هايی  تا 
مناســب، به منظور آگاه ســازی جامعه 
از خطرات مصرف مــواد روان گردان و 
مشکلاتی  با  مقابله  مهارت های  آموزش 
که افراد را به ســمت مصرف مواد سوق 
می دهند، برگزار كنند. اين فعاليت ها نيز 
مفيد و لازم هســتند، اما اشکال بزرگ 
اين است که بسياری از مطالب آموزشی 
مورد ارائه، با مصــرف مواد روان گردان 
ارتباط چندانــی ندارند. از طرف ديگر، 
هماننــد فعاليت هــای فرهنگی، عمده 
کســانی که در اين کلاس ها شــرکت 
می کننــد و از آن بهــره می برنــد، 
فرهيختگانــی هســتند کــه از 
شــرايط روحــی روانی خوبی 
برخوردارند و احتمال گرفتار 

شــدن آن ها به مصرف مواد روان گردان 
بسيار اندک اســت.  از آنجا که شرکت 
در ايــن دوره های آموزشــی داوطلبانه 
اســت، در اين کلاس ها از کســانی که 
مصرف کننده يا در معرض خطر گرفتار 
شدن به مصرف مواد روان گردان باشند، 
خبری نيست. هرســاله تعداد زيادی از 
اين نوع کلاس ها و برنامه های آموزشی 
در مدرســه ها و فرهنگســراها و مراکز 
فرهنگی دانشــگاه ها يا مراکز مشــاوره 
برگزار می شــود و طبيعی اســت وقتی 
گروه هــدف در معرض اين آموزش ها و 
برنامه های فرهنگی نباشــند، اثربخشی 

آن ها بسيار اندک خواهد بود.
اگــر قرار باشــد براي پيشــگيری از 
و  مؤثر  اقــدام   روان گردان ها  مصــرف 
کارآمدی صورت گيرد، لازم است بيشتر 
فعاليت ها به کســانی معطوف شود که 
در معرض خطر ابتلا به آن هســتند. به 
عبارت ديگر، در فعاليت ها و برنامه های 
پيشــگيرانة مصرف مــواد روان گردان، 
کســانی مورد هدف قرار بگيرند که در 
معرض خطر ابتلا به آن هستند. اگر اين 
فعاليت ها اشــخاص در معرض خطر را 
هدف خود قرار دهند و زندگی آن ها را  
متأثر سازند، آن وقت اثرگذار و کارآمد 
خواهنــد بود. در حالي كه معلمان عزيز 
بارها و بارها در مدرسه شاهد بوده اند كه 
هرگاه برای دانش آموزان يا والدين آن ها 
فعاليتي فرهنگی يا آموزشــی به منظور 
آگاه ســازی آنان در مقابلــه با مصرف 
مــواد روان گردان صورت  گرفته اســت، 
و  خانواده ها  شــرکت کنندگان  عمــدة 
کسانی  بوده اند. تنها  سالم  دانش آموزان 
که در اين جلسات، فعاليت ها، کلاس ها 
و برنامه های فرهنگی شرکت نداشته اند، 
همان هايی هستند که در معرض خطر 
ابتــلا به مصرف مواد هســتند. لازم به 
يادآوری اســت، منظور از اين ســخن 
آن نيســت که برای افراد سالم فعاليت 
فرهنگي صورت نگيرد، قطعاً فعاليت های 
فرهنگی مفيد و سازنده برای همة افراد 
جامعــه لازم و ضروری اســت.  نهادها 
و ســازمان های ذی ربــط فرهنگی بايد 
فعاليت های فرهنگی را در سطح جامعه 
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اختصاصیِ معطوف  داشــتن برنامه های 
به دانش آمــوزان در معــرض خطر، به 
فعاليت های  ســاير  معنای تعطيل کردن 
جاری فرهنگی و تربيتی و آموزشــی در 
مدرسه نيســت. بلکه لازم است در کنار 
ايــن فعاليت ها برنامه های پيشــگيرانة 
ويــژه ای برای دانش آمــوزان در معرض 
خطر برگزار شود. بســيار ساده لوحانه و 
ساده انگارانه اســت که تصور شود صرفاً 
از طريق فعاليت های فوق برنامة عادی و 
جاري مدرسه ها می توان دانش آموزان در 

معرض خطر را نجات داد!
 بــا توجه بــه مطالب گفته شــده، دو 
سؤال اساســی باقی مانده است که بايد 
بــه آن پرداخت. اول اينکه دانش آموزان 
در معرض خطر چه کســانی هســتند؟ 
و چگونه می تــوان آن ها را شناســايی 
كرد؟ ســؤال دوم اين اســت که بعد از 
اينکه دانش آموزان شناســايی شــدند، 
معلمــان بــرای کمــک به آنــان براي 
پيشــگيری از گرفتار شدنشان به جهنم 
می توانند  اقداماتی  چه  روان گردان  مواد 
انجام دهند؟  ابتدا سؤال اول پاسخ داده 
که  می شود  توضيح داده  يعنی  می شود. 
شــاخص های دانش آمــوزان در معرض 

خطر چيست؟
به طور کلــی، افراد جامعــه را از نظر 
مواد روان گردان  به  نزديک بودن  ميزان 
می توان به ســه دسته تقسيم كرد: يک 
گروه افراد ســالم جامعه هستند. آن ها 
از هر نــوع گرايش يا نگــرش مثبت يا 
تجربة مصرف مواد روان گردان به دورند. 
آن ها اين مواد را برای خود بســيار مضر 
و خطرناک قلمــداد می کنند و هيچ گاه 
تصميم ندارند بــرای مصرف آن اقدامی 

صورت دهند. گروه دوم کسانی هستند 
که در حال حاضر مواد روان گردان مصرف 
نمي كنند، اما از لحاظ شرايط خانوادگی 
و اجتماعــی و خصوصيــات روحی در 
وضعيتی به ســر می برند که دير يا زود 
به مصرف مواد روان گردان اقدام خواهند 
کرد. گروه سوم کســانی هستند که در 
حال حاضر به مصــرف مواد روان گردان 
مبتلا شــده اند و تجربة مصرف دارند يا 
نيازمند  ســوم  گروه  مصرف کننده انــد. 
درمان هستند. اينان همان هايی هستند 
که به سيســتم های درمانی ارجاع داده  
شــده اند تا اختلال مصرف مواد در آن ها 
بهبــود يابد. براي گروه اول نيز برگزاری 
فعاليت هــای فرهنگــی به منظور حفظ 
وضعيت سالم آنان لازم و ضروری است. 
فعاليت هايی فرهنگی که فعلاً در سطح 
مدرسه ها و جامعه صورت می گيرد، برای 
اين افراد بسيار مفيد، ضروری و کارآمد 
اســت و نبود آن ها ســبب می شود اين 
گروه ها به مرور زمان در فهرســت افراد 
در معرض خطــر قرار بگيرند. گروه دوم 
كه گروه در معرض خطر هستند، دستة 
مورد بحث ما را شــكل مي دهند.  افراد 
در معرض خطر چه کسانی هستند و چه 
شاخصه هايی دارند؟ تعدادی از پاسخ های 
مربوط به اين ســؤال را معلمان، مربيان 
به خوبی   می توانند  مدرسه ها  مشاوران  و 

پاسخ  دهند.
   در ادامه شــاخص های قرار گرفتن 
در معرض خطر مصرف مواد روان گردان 
توضيح داده خواهد شــد.  علاوه بر آن، 
ميــزان ضريــب خطر ابتلا بــه مصرف 
مــواد روان گــردان در مقيــاس صفر تا 
صد  به طور فرضی بيان مي شــود. شما 
می توانيد بــا جمع بندی ضريب هاي  هر 
شاخص، ميزان درخطر بودن دانش آموز 
برای مصرف مواد روان گردان را ارزيابی 

کنيد.
 وجود عضــو مصرف کننده در 
خانواده: دانش آموزی كه يک يا تعدادی 

و برای عموم مردم انجــام دهند. وقتی 
قرار است بودجه هايی برای پيشگيری از 
يابد،  اختصاص  روان گردان  مواد  مصرف 
لازم و ضروری اســت کــه فعاليت های 
مرتبط با آن نيز به کسانی معطوف شود 
که در معرض خطر و گرفتار شــدن به 
اين بلای خانمان ســوز هســتند. قطعاً 
محتوای آموزشــی و نوع فعاليت بايد با 
شرايط و نيازهای آنان تطبيق داده شود. 
فعاليت هايــی فرهنگی و آموزشــی که 
برای عموم طراحی می شوند، خاصيت و 
اثرگذاری مناســب برای افراد در معرض 
خطر مصرف مواد روان گردان را ندارند. 
لازم اســت اين فعاليت ها و برنامه ها بر 
در  افرادِ  بوم شــناختی  شــرايط  اساس 

معرض خطر طراحی و اجرا شوند.
 هــدف از بيان اين مطالب آن اســت 
که معلمان، مشــاوران، مربيان تربيتی، 
دســت اندرکاران  ســاير  و  مديــران  
مدرســه که رسالت انسان ســازی را بر 
عهده دارند، فعاليت های  پيشــگيری از 
مصــرف مواد روان گردان را به کســانی 
معطــوف کنند کــه در معــرض خطر 
گرفتار شــدن به آن هستند. يعنی برای 
پيشــگيری از ابتــلای دانش آموزان به 
مصرف مواد روان گردان، لازم است افراد 
در معــرض خطر شناســايی و اقدامات 
مؤثر و لازم برای آنان به عمل آيد، وگرنه 
فوق برنامة  فعاليت های  يا  تدريس  صرف 
معمولی نمی تواند ايــن دانش آموزان را 
از جهنمــی که در آن گرفتــار خواهند 
شــد، نجــات دهد. يــادآور می شــود، 



از افراد خانــوادة او گرفتار مصرف مواد 
تعداد   چقدر  هر  هســتند.  روان گردان 
بيشــتری از افراد خانــوادة دانش آموز 
گرفتار مصرف مواد روان گردان باشــند، 
ضريب خطرپذيری او به شــدت افزايش 
پيدا می کند. ميزان نقش افراد خانواده 
در خطرپذيری به ترتيب عبارت است از 
پدر و مادر هر دو با هم، مادر به تنهايی، 
ارشــد،  والدين  به تنهايی، برادران،  پدر 
عموها و دايی ها. ضريــب خطر ابتلاي 

اين افراد ۹۵ درصد تعيين می شود.

مصرف کننده:  دوستان   وجود 
دانش آموزانی که دوستان مصرف کنندة 
مواد روان گردان دارند نيز به شــدت در 
خودشان  هرچند  هستند؛  خطر  معرض 
نباشــند.  مصرف کننده  حاضر  حال  در 
مطالعــات زيادی نشــان داده اســت، 
دوســتان در رفتار جوانان تأثير زيادی 
دارنــد. تجربه ها و باورهای مردم نيز آن 
را تأييد می کنند. به ندرت جوانانی پيدا 
می شوند که دوستان مصرف کنندة مواد 
روان گردان داشــته اند، اما خودشان به 
اين بلا گرفتار نشده اند. ضريب خطر اين 
عامل ٩٠ درصد در نظر گرفته می شود.

از  تأثيرناپذيری  بــه  بــاور   
دوســتان مصرف کننده يا داشتن 
دوستانی که دوستی با مصرف کننده 
را بي اشــکال بدانند. دانش آموزانی 
که اعتقــاد دارند رفاقت و دوســتی با 
افراد مصرف کننده هيچ مشــکلی برای 
آنان ايجاد نمی کند و با وجود دوســتی 
می توانند از مصرف  همچنــان  با آن ها 
مواد روان گردان دور بمانند، در معرض 
خطرنــد. برخی از ايــن دانش آموزان با 
اين باور اشتباه که می توانند دوستشان 
را از مصرف مــواد روان گردان منصرف 
كنند، با آن ها طرح دوستی می ريزند و 
از اين طريق آلوده می شــوند. اين باور 
يک عامل پرخطر اســت، زيــرا مانع از 
آن می شود که آن ها برای پيشگيری از 
مصرف مواد اقدامی انجام دهند. ضريب 

اين شاخص ۸۹ درصد تعيين می شود.

 ميزان دسترســی بــه مواد 
روان گردان: چنانچه دانش آموز با افراد 

باشد،  مرتبط  فروشنده  يا  مصرف کننده 
حتي اگر دوســت صميمی او نباشــند، 
در معرض خطر ابتلا به مصرف اســت. 
هر چقدر تعداد اين افراد مصرف کننده 
و توزيع کننده بيشــتر باشــد، شــدت 
ايــن خطر نيــز افزايش می يابــد. اين 
افراد می توانند اقــوام و فاميل نزديک، 
همسايه ها  يا هر شخص ديگری باشند. 
دسترسی به هر محرکی می تواند انسان 
را به انجام آن عمــل وادار كند. نه تنها 
روان گردان  مواد  مصرف  به  دسترســی 
انسان را به مصرف آن وسوسه می کند،  
بلکه دسترسی به هر موقعيت، انسان را 
برای انجام عمل متناسب با آن موقعيت 
تحريک و وسوســه می كند. براي مثال، 
مطالعات نشان دادند مردانی که مرتکب 
خيانت زناشــويی می شــوند، شرايط و 
موقعيت کافی برای دسترسی به افرادي 
از جنس مخالف را داشــته اند و امکان 
برقراری رابطه بــرای آن ها فراهم بوده 
اســت. يا افرادی که در نظام های مالی 
مرتکب خيانت می شــوند، دسترســی 
آن ها به امکانات مالی موردنظر به راحتی 
امکان پذير بوده است. بنابراين، چنانچه 
و  توزيع کننــدگان  بــا  دانش آمــوزی 
مصرف کنندگان مواد روان گردان مرتبط 
باشد، بايد او را در معرض خطر قلمداد 
کرد. رابطه با اين افراد امکان دسترسی 
به مواد روان گــردان را فراهم می کند. 
ضريب خطر اين گــروه ۸۵ در صد در 

نظر گرفته می شود.

 ميزان و نحوة مراقبت والدين: 
شــاخص ديگر، ميزان امــکان مراقبت 
و شــيوة مراقبت والدين اســت. ممکن 
اســت در خانــوادة دانش آموز کســی 
مصرف کننــده نباشــد، امــا والدين به 
دلايل گوناگــون اقــدام مراقبتی لازم 
را به شــيوة نرم و مشــفقانه نسبت به 
فرزند خود اعمــال نمی کنند. برخی از 
اين والدين با خوش خيالی تمام، دربارة 
اينکه فرزند ما قابل اعتماد است، او را به 
حال خود رها می سازند. گاهی مراقبت 
 نكــردن ناشــی از روابــط تعارض آميز 
والدين يا بی مســئوليتی آنان نسبت به 
سرنوشــت فرزند خود و يا ناآگاهی آنان 
از شــيوة مراقبت کردن يا به طور کلی 

از هم پاشــيدگی نظام خانواده اســت. 
برخی والديــن نه تنها فرزند خود را رها 
می ســازند، بلکه هيچ نــوع  آموزش يا 
اطلاعات  مناســبی در ايــن ارتباط در 
اختيار او قــرار نمی دهند. ضريب خطر 
اين شــاخص ٧٠ درصد در نظر گرفته 

می شود.

مواد  ماهيــت  از  ناآگاهــی   
از  که  دانش آموزانــی  روان گــردان: 
خطرات مصرف مواد روان گردان شناخت 
و آگاهــی لازم را ندارند و در عين حال 
با افــراد مصرف کننده و توزيع کننده در 
ارتباط هســتند، در اثر ايــن ارتباط به 
مواد روان گردان دسترسی دارند. ضريب 
خطــر اين دســته را ٩٠ درصد در نظر 

می گيريم.

باورنداشتن  و  تفنني  مصرف   
باور   کــه  دانش آموزانی  اعتيــاد:  به 
دارند و معتقدند بــا وجود مصرف مواد 
روان گردان، هيچ گاه معتاد نخواهند شد 
يا اين باور را دارند که مصرف تفننی آن 
يا مصرف آن در شرايط بحران روحی يا 
برای يادگيری بهتــر نمی تواند آن ها را 
گرفتــار كند. اين اعتقــاد يا باور در هر 
فردی که باشــد، باوري بســيار پرخطر 
برای گرفتار شــدن در دام مصرف مواد 
روان گردان است. ضريب عامل اين خطر 

٧٠ درصد در نظر گرفته می شود.

 ميل به لذت جويی، لذت گرايی و 
نســبی گرايی اخلاقی: اين دســته 
لذت هــای آنی را به لذت هــای غايی و 
دورتر ولــی مفيدتر برای زندگی ترجيح 
می دهند. آن هــا نمی توانند از لذت های 
آنی و مخــرب درگذرند و می خواهند به 
هر چيز لذت بخشی به طور آنی  دسترسی 
پيدا کنند. برای آن ها به تأخير انداختن 
لذت ها معنی و مفهومی نــدارد. دربارة 
درســت يا نادرســت بودن ارزش ها نيز 
يک نظام اخلاقی منســجم ندارند. نظام 
اخلاقی ايــن دانش آموزان بر لذت گرايی 
و نسبی گرايی مبتني است. باورشان آن 
اســت که «هر عامــل لذت بخش خوب 
اســت» و «هر عامــل غيرلذت بخش بد 
اســت». از نظر آن ها، خوب يا بد بودن 
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به فرد و ميزان لــذت هر پديده برای او 
بستگی دارد. درســت و نادرست از نظر 
آنــان به اين بســتگی دارد کــه از چه 
چيزی لذت مي برند و از چه چيزی لذت 
نمی برند. هرگاه اتفاق يا حادثه  يا عملی 
موجب لذت در آن ها می شــود، اتفاق و 
عمل درســتی اســت و هرگاه عمل يا 
رفتاری لذت جويی نداشته باشد، نادرست 
است. بر اســاس استدلال آنان، هرکسی 
از چيــز خاصی لذت می بــرد. بنابراين، 
درست و نادرست برای آنان، ميزان لذتی 
است که تجربه می کنند. اين طرز تفکر 
و نگرش برای گرفتار شدن  به هر رفتار 
نامناســب و مخربی زمينه اي خطرناک 
اســت. ايــن دانش آموزان به شــدت در 
روان گردان  مــواد  مصرف  خطر  معرض 
هســتند. ضريب خطر اين دســته ۹۰ 

درصد تعيين می شود.

 ميزان خودکنترلی و مقابله با 
وسوسه ها: برخی افراد در معرض خطر 
در بســياری مواقع به خوبی تشــخيص 
می دهند که برخی لذت ها برای انســان 
بسيار مضر و خطرناک است، اما توان و 
قدرت مقابله با ميل و هوس خويشــتن 

را ندارند. وقتی ميل و هوس در آنان به 
وجود می آيد، با وجود آنکه از خطرناک 
بودن آن آگاهند، امــا نمی توانند با آن 
مقابلــه کننــد. ضريب ايــن عامل ٨٠  

درصد در نظر گرفته می شود.

کنتـــرل  همرنگ پذيـــری   
نشده: همرنگ پذيری يعنی ميل انسان 
به آنکــه با افراد دور و بر خويش همانند 
و هماهنگ شود. ميل به همرنگ پذيری 
برای داشتن زندگی اجتماعی،  به منظور 
هماهنگی بــا ديگران تا حــدی لازم و 
ضروری اســت. اما زمانی کارآمد و مفيد 
است که تحت کنترل خود انسان باشد. 
همرنگ پذيــری خارج از کنترل در همة 
شــرايط اجتماعی برای فرد مشکل ساز 
خواهد بود. افرادی که براساس معيارهای 
ارزشــی خود تصميــم می گيرند تا چه 
ميزان در يــک موقعيت همرنگی کنند، 
در معــرض خطــر اندکی قــرار دارند، 
اما اشــخاصی که به راحتی تحت  فشــار 
ديگران با افراد گروه همرنگ مي شوند، از 
نظر گرايش مصرف مواد روان گردان در 
معرض خطر هســتند. ضريب اين عامل 

خطر ۷۵ درصد در نظر گرفته می شود.

اختلالات  برخــی  بــه  ابتلا   
روانی: ابتلای دانش آموزان به برخی از 
اختلالات روانی زمينة شديدی را برای 
گرايش آنان به مصرف مواد روان گردان 
ايجــاد مي كند. افراد دچــار اختلالاتی 
اختلال  مقابلــه ای،  بی اعتنايی  ماننــد 
بيش   فعالی، اختــلال  ســلوک، اختلال 
اختلال  هويــت،  بحــران  افســردگی، 
ناتوانی ذهنی خفيف تا متوســط،  و در 
دانش آمــوزان ســال های بالاتر اختلال 
شــخصيت  اختلال  مرزی،  شــخصيت 
ضداجتماعی و احتمــالاً افراد مبتلا به 
اختلال شخصيت خودشيفته، نمايشی و 
وابســته، در معرض خطر مصرف مواد 

روان گردان قرار دارند.
در رابطــه با شــاخص های در معرض 
خطر ابتلا به مصرف مــواد روان گردان 
باورهای اشــتباهی نيــز وجود دارد که 
نبايــد آن هــا را مبنــای تصميم گيری 
دربارة غربال ايــن دانش آموزان در نظر 
گرفت. يک باور اشــتباه رايج اين است 
که مصرف مواد روان گردان امري ذاتی 
يا وراثتی اســت. درست است که برخی 
از پژوهش هــا همبســتگی بالايی بين 
مصرف مواد روان گــردان و اعتياد اقوام 



نســبی مانند پدر، مــادر، دايی، عمو و 
خواهر يا برادر نشــان مي دهند، اما اين 
پژوهش هــا صرفــاً از نوع همبســتگی 
هســتند و به هيچ وجه نمی توانند دليل 
اصلی گرايش به مصرف مواد روان گردان 
باشند. تبديل بسيار ساده تر آن است که 
بگوييم اين افراد گرايش به مصرف مواد 
روان گــردان را از يکديگر ياد گرفته اند. 
يادگيری و الگو گيری از يکديگر، به علاوة 
سخت گيرانه  نگرش های  و  باورها  وجود 
يا نگرش ها و باورهای مثبت نســبت به 
مــواد روان گردان در خانــواده، ارتباط 

واقعی تری با مصرف مواد دارد.
  

اکنــون که شــاخص های در معرض 
خطر بودن مشــخص شدند، يک سؤال 
اساســی و مهم ديگــر باقی مانده و آن 
اين اســت که چگونــه می توانيم اين 
دانش آموزان را شناسايی کنيم. تصور بر 
آن است که شناسايی اين دانش آموزان 
کار چندان سخت و پيچيده اي نيست. 
به شرط آنکه برای خود، به عنوان معلم، 
مربی پرورشی، مدير، ناظم يا معاون و 
مشاور مدرســه، رسالتی به مراتب فراتر 
از تدريس و انتقــال معلومات از کتاب 
ذهــن دانش آموز قائل باشــيم. اعتقاد 
به داشتن رســالت پرورشی و تربيتی، 
فراتر از رســالت آموزشــی، مهم ترين 
نگرش و باور است که به اولياي تربيتی 
به  جامع  نگاهي  می کند  کمک  مدرسه 
فرايند تعليــم و تربيــت و مراقبت از 
دانش آموز داشــته باشــند. اين باور و 
اعتقاد، يعنی باور به رســالتی فراتر از 
تدريــس يا آموزش، انگيــزه اي قوی و 
محکم را در بازی های تربيتی مدرسه، 

به منظور شناسايی دانش آ موزان، فراهم 
شناخت  بدون  علمی،  آموزش  می کند. 
وضعيت و موقعيــت دانش آموز، عملی 
بيهوده و ناکارآمد اســت. معلمانی که 
از شرايط و وضعيت دانش آموزان خود 
شــناخت درســتی ندارند و بر اساس 
نگرش هــای تکنوکراتــي اعتقاد دارند 
فقــط مطالب کتــاب را تدريس کنند، 
آمــوزش آن هــا بی اثر و هــدر دادن 
هزينه هــای آموزشــی اختصاص داده  
شده است. متأسفانه مدت های مديدی 
اســت که اين باور در نظام آموزشی، از 
دبستان تا دانشــگاه، شايع شده است. 
تعيين شده، به  با توجه به شاخص های 
نظر می رسد مناســب ترين اقدام برای 
غربالگری  ابتدا  دانش آموزان،  به  کمک 
آنان در مدرســه است. يعنی ابتدا لازم 
اســت که دانش آموزان شناسايی  شوند 
و سپس به منظور مقابله با شاخص های 
خطر، اقــدام لازم برای تقويت آنان كه 
در خطــر ابتلا هســتند، صورت گيرد. 
برای شــناخت اين دانش آموزان معلم 
ســوم  يا  دوم  هفته هاي  در  می توانــد 
ســال تحصيلی، يک ساعت از تدريس 
خود را بــه گفت وگو بــا دانش آموزان 
صرف كنــد. در اين گفت وگــو که به 
شــيوة صميمانــه و خودمانــی برگزار 
تشويق  کلاس  می شــود، دانش آموزان 
می شــوند شــرايط و موقعيت خود را 
گفت وگوی  فرايند  در  کننــد.  توصيف 
مورد  دانش آمــوزان  کــه  خودمانــی 
توجه و حمايت عاطفی معلم باشــند، 
ســرنخ هايی از شــاخص ها و مشکلات 
آمد.  دانش آمــوزان به دســت خواهد 
وقتی هر دانش آموز تشويق شود دربارة 

خــود و شــرايط زندگــی اش توضيح 
اوليه  ســرنخ های  می توانيد  شما  دهد، 
را به دســت آوريــد. از طريق بحث و 
گفت وگو دربارة مســائل و مشــکلات 
اجتماعی نيز شــاخص ها قابل شناسايی 
دانش آموزان  می توانيد  شــما  هستند. 
را تشــويق کنيــد دربــارة نگرش ها و 
ديدگاه های خود نســبت به کسانی که 
هستند،  روان گردان  مواد  مصرف کنندة 
به راحتــی صحبت و گفت وگــو کنند. 
امــا معلم بحث را به گونــه اي مديريت 
مي كند كه اين گفت وگوها به ســمت 
ترويج و تبليغ مــواد روان گردان نرود. 
ممکن اســت اين ســؤال يــا نگرانی 
برای برخی اوليای محترم مدرســه به 
وجود آيد که تشــويق دانش آموزان به 
صحبــت کردن دربارة خود و شــرايط 
زندگی شان، موجب افشای شرايط آنان 
برای ديگران می شــود و اين مســئله 
دارد.  دنبــال  به  را  خطراتی  احتمــالاً 
اوليای تربيتی مدرسه، معلم يا هر فرد 
ديگر بايد از اين نکته آگاه باشــند که 
دانش آمــوزان به طور طبيعی در تعامل 
با يکديگر، شــناخت بيشتری نسبت به 
هم پيدا می کنند. در واقع، بســياری از 
مطالبــی را که قرار اســت دربارة خود 
در کلاس مطرح کنند، قبلاً با يکديگر 
بســياری  در  گذاشــته اند.  ميــان  در 
مواقع، دانش آموزان به مراتب چيزهايی 
دربارة  مدرسه  تربيتی  اولياي  از  بيشتر 
جای  بنابرايــن،  می داننــد.  يکديگــر 
نگرانی نيســت کــه در کلاس معلم از 
که  حدی  در  بخواهــد  دانش آمــوزان 
خودشــان تشخيص می دهند و دوست 
دارند، دربارة شرايط و وضعيت زندگی 
خــود توضيح دهند. معلــم مي تواند با 
طرح موضوع دوســت و دوســت يابی، 
دانش آموزان را تشــويق کنــد دربارة 
دوستان خود در کلاس گفت وگو کنند. 
معلم می تواند با پيش کشــيدن بحث 
زندگی موفق و خوشبخت و ربط دادن 
آن با رفتارهــای پرخطر مانند مصرف 
مواد روان گــردان، نگرش ها و باورهای 
شناســايی  اين باره  در  را  دانش آموزان 
کنــد. در کل، غربالگــری و شــناخت 
چنين دانش آموزانی توســط معلم، کار 

چندان پيچيده اي نيست. 
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